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Abstract
A group of Qur’anic exegetes believes that each Chapter of the Qur'an possesses 
its own specific message, indicating a significant difference between one Chapter 
to the others. Maḥmūd Al-Bastānī, an Iraqi scholar, is among those who have inter-
preted the Qur'an from this perspective. He analyzes and interprets “Surah Yasin” 
in this manner, asserting that the central message and focus of this Surah is its tenth 
verse: “It is the same to them whether you warn them or do not warn them, they 
will not have faith”. Therefore, he interprets all the verses of “Surah Yasin” in this 
context. This noble verse indicates a central message: that the disbelievers have 
reached such a degree of unawareness that the warning of the Messenger of God 
does not affect them. He believes that “Surah Yasin” expands upon and elaborates 
on this noble verse. Al-Bastānī expounds his views using literary and rhetorical 
mechanisms. In contrast, Allamah Ṭabāṭabāī introduces the overall purpose of each 
Surah at the beginning of his commentary and bases his interpretation on it. Unlike 
Al-Bastānī, he believes that “Surah Yasin” addresses fundamental beliefs, sequen-
tially outlining three principles: Prophethood, Monotheism, and Resurrection. It 
is clear that the differing viewpoints of these two Qur’anic exegetes regarding the 
message and structure of the Surah have led to variations in their interpretations of 
the Qur'anic verses. This research employs a descriptive-analytical method to ex-
plore and examine the perspectives of Al-Bastānī and Allamah Ṭabāṭabāī concern-
ing the structure of “Surah Yasin” and its impact on the interpretation of this Surah, 
aiming to articulate the features and distinctions of each.
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پژوهشی

 بررسی تطبیقی تفسیر ساختاری قرآن کریم بر اساس آرای بستانی 
مه طباطبایی مطالعه موردی؛ سورۀ یس
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چکیده
گروهــی از مفسّــران بر ایــن باورند که تمام ســوره‏های قرآن واجد پیام مخصوص به خود هســتند و 
ازاین‌جهت بین هر ســوره با ســایر ســوره‏های قرآن تفاوت جدی وجود دارد. محمود بستانی، ادیب 
عراقــی، ازجملــه مفسّــرانی اســت کــه از این منظر به تفســیر قــرآن پرداخته و ســوره »یــس« را با این 
ســبک و ســیاق تفســیر و بررسی نموده و معتقد اســت، پیام و محور مرکزی سورۀ »یس« آیۀ >وَسَوَاءٌ 
ا يُؤْمِنُونَ< اســت؛ ازاین‏رو تمام آیات ســورۀ »یس« را در این راســتا 
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َ
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َ
أ

َ
يْهِمْ أ

َ
عَل

تفســیر نمــوده اســت. آیــه شــریفه، بیانگر این پیــام مرکزی اســت که کفّار بــه حدّی از عــدم قابلیت 
رســیده‏اند کــه انذار رســول‏ خدا نســبت به آن‌هــا هیچ تأثیری ندارد. وی معتقداســت ســورۀ »یس«، 
بســط و تفصیل این آیه شــریفه اســت. بستانی با استفاده ‏از ســازوکارهای‏ ادبی و بلاغی دیدگاه خود 
ح  را تبیین نموده اســت. علامه طباطبایی؟ره؟ نیز در آغاز تفســیر هر سوره، هدف کلی سوره را مطر
کرده و تفسیر خود را بر آن استوار می‏کند. وی برخلاف بستانی معتقد است که سورۀ یس به اصول 
عقاید پرداخته و به ترتیب بیانگر ســه اصل نبوت، توحید و معاد اســت. پرواضح اســت که اختلاف 
دیــدگاه ایــن دو مفسّــر در تشــخیص پیــام و ســاختار ســوره، منجر به اختــاف در تفســیر آیات قرآن 
کاوی و بررسی دیدگاه بستانی و علامه  گردیده ‏است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به وا
طباطبایــی در زمینــۀ ســاختار ســوره‌‏ی یــس و تأثیر آن در نحوۀ تفســیر این ســوره پرداخته اســت و 

می‏کوشد ویژگی‏ها و امتیازات هر یک را بیان نماید.
کلیدواژه‌ها: هدف سوره، سورۀ یس، تفسیر ساختاری، بستانی، طباطبایی.
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ّ
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10.22034/csq.2024.420622.1342
© نویسندگان    ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم



12

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17
بهار و تابستان
1403

ح مسئله 1. طر
کنده  در سالیان اخیر نوعی از تفسیر قرآن رواج یافته که سوره را، نه حاوی مسائل پرا
بلکه دارای یک معنای به‌هم‌پیوسته و به اعتبار دیگر، واجد یک پیام و محور مرکزی 
می‌دانــد که بر اســاس آن هر ســوره هــدف خاصی را تعقیب می‌کنــد. هرچند نزد قدما 
با عنوان علم تناســب آیات بحث می‏شــد که به‌تناســب آیات هم‌جــوار می‏پرداخت. 
در دوره جدیــد در پاســخ بــه مستشــرقان مبنی بر اینکه ســوره‏های قــرآن فاقد نظم و 
کنده هستند، مفسران قرآن به دلایل مختلفی  ترتیب منطقی بوده و حاوی مطالب پرا
ازجمله برای دفع این شبهه به ساختار سوره‌های قرآن نظری دوباره افکندند تا ثابت 
کننــد بــا توجــه دقیــق و عمیق به ســوره‏ها می‏تــوان به فهم ســاختار و معانــی مرکزی 
ســوره‏ها نائل شــد )زمانــی، 421: 1389(. از مفسّــرانی که در این زمینــه قلم‌زده، ادیب 
پــرآوازۀ عراقی، دکتر محمود بســتانی اســت. وی تفســیری با عنوان التفســیر البنائی 
منتشر نموده و کل قرآن را با این دیدگاه تفسیر نموده است. چنانکه از عنوان تفسیر 
وی پیداست، بستانی هر سوره را دارای یک ساختار به‌هم‌پیوسته دانسته که ارتباط 
سســت و عدم ارتباط معنایی 

ُ
معنایــی محکمی باهــم دارند؛ بنابراین، وی هیچ‌گاه گ

ح در ســوره‏های قــرآن را برنمی‌تابد. بدیهی اســت که این  موضوعــات مختلــف مطــر
دیدگاه حاوی دســتاوردهای بزرگی در زمینۀ تفســیر قرآن اســت و بر برداشت مفسّر از 
آیــات قــرآن تأثیر ژرف و مهمی می‌گذارد. البته لازم به ذکر اســت که افرادی که قرآن را 
به‌صورت ساختاری تفسیر می‌کنند، ممکن است معانی آیات را متفاوت بفهمند و این 
مسئله ازآنجا ناشی می‏شود که هریک از آن‌ها در تشخیص موضوع محوری سوره با 
دیگری، اختلاف‌نظر دارند. اختلاف‌نظر در مورد ساختار سوره یس بین دو مفسر کاملاً 
مشهود است. برای مثال بستانی معتقد است که سورۀ »یس« نشان‌دهندۀ لجاجت 
کرم؟ص؟ اســت که از آیه  بیش‌ازحــد کفــار و عدم ایمان آوردن آن‌ها به رســالت پیامبر ا
ا يُؤْمِنُونَ<)یس/10( فهمیده می‏شــود؛ اما 
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علامه طباطبایی قبل از ورود به تفسیر آیات، در قسمت »بیان« مربوط به هر سوره، 
ح  یک یا چند موضوع مرکزی برای آن ســوره مشــخص می‏کند و با اســتفاده از آن طر
کلــی، تفســیر را پیــش می‏برد و به انســجام و پیوســتگی بین آیات یک ســوره اهمیت 
بســزایی می‏دهد. تفســیر ســورۀ »یس« در المیزان از این منظر، بســیار قابل‌مطالعه و 
مداقّه اســت. علامه طباطبایی؟ره؟ ســورۀ »یس« را مشــتمل بر بیان اصول ســه‌گانه 
دیــن می‌دانــد. از منظر ایشــان در ســورۀ یــس ابتدا از نبوت، ســپس از توحیــد و معاد 
سخن رفته است. چنانکه ملاحظه می‏شود، موضوع محوری و درنتیجه ساختار سورۀ 
یس از دیدگاه این دو مفسّــر متفاوت اســت و این تفاوت در موضوع و ســاختار سوره، 
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منجر به تفاوت در تفسیر آیات شده است. البته هر یک از این دیدگاه‏ها، ویژگی‏ها و 
امتیازات مخصوص به خود را دارد که در این مقاله بررسی خواهد شد.

گانۀ هریک از ســوره‏های قرآن، ســؤال  بــا فــرض پذیــرش وجود پیام مرکــزی و جدا
اصلی نوشــتار حاضر این اســت که پیام ویژه و خاص سورۀ »یس« چیست؟ علامه 

طباطبایی و بستانی چه رویکردی در قبال این مسئله اختیار کرده‌اند؟
به‌منظــور پاســخگویی بــه دو ســؤال فــوق و به جهــت اشــتراک رأی بســتانی و علامه 
طباطبایی، در پذیرش وجود پیام مرکزی در یکایک سوره‏های قرآن، بررسی و واکاوی 
آرای ایــن دو مفسّــر معاصــر، وجهــۀ همّــت ایــن پژوهش قــرار گرفت؛ گر چه دو مفسّــر 

یادشده در تبیین محور مرکزی سوره، ساختار و انسجام آن باهم اختلاف‌نظر دارند.
در رابطه با پیشینه نوشتار حاضر باید گفت: مقاله‏ای تحت عنوان »تفسیر ساختاری 
کید بر تفســیر المیزان«، توســط ســعیده غــروی )1394( بــه نگارش  ســوره یــس بــا تأ
درآمده اســت؛ اما در زمینه بررســی تطبیقی بین آرای طباطبایی و بســتانی مقاله‏ای 
منتشرنشده است. مقاله »ضابطه‌مندی تفسیر ساختاری در تفاسیر المیزان، الأساس 
فی‌القرآن و فی ظلال‌القرآن« نوشــته طلعت حســنی، معصومه امامی )1397( اســت. 
مقاله دیگری با عنوان »بررسی رهیافت‌های استدلالی علامه طباطبایی و مصطفی 
مســلم در غرض‌یابی محتوایی ســوره یس« نوشــته علی حســن‌نیا، محسن خاتمی 
و ســمیه شــیخی )1400( به چاپ رسیده اســت همچنین مقاله دیگری تحت عنوان 
»بررســی تطبیقــی مقاصد ســور از دیدگاه تفســیر المیــزان و فی ظلال القرآن« نوشــته 

حسن صادقی و مریم قوجایی خامنه )1394( چاپ شده است.

2. روش بستانی و دیدگاه‌های او در حوزه تفسیر ساختاری
محمود بستانی )۱۳۵۶- ۱۴۳۲ ق( یکی از نظریه‌پردازان، ادبا و شعرای معاصر عراق 
بود. وی در ســال ۱۹۳۷ م مطابق با ۱۳۵۶ ق در نجف اشــرف در خانواده‏ای مذهبی 
چشم به جهان گشود )الساعدی، 1424: 21(. محمود بستانی حرکت علمی خود را 
با نگاهی ادیبانه آغاز کرد و مسیر علمی خود را مصمّم و با اراده پی گرفت و دکترای 
ادبی خود را در گرایش نقد ادبی از جامعة الأزهر در کشــور مصر کســب نمود. پس از 
بازگشــت از مصــر در حوزه علمیه نجف اشــرف بــه تحصیل معارف الهــی پرداخت و 
تحصیلات مرحله لیسانس را در دانشکده فقه به اتمام رساند و در سال ۱۹۶۹ موفق 
به اخذ مدرک فوق‌لیســانس گردید، ســپس در ســال ۱۹۷۳ تحصیلات دوره دکترای 
خود را با تخصص در حوزه نقد ادبی در دانشگاه قاهره پشت سر گذاشت و در سال 
۱۹۷۰ م اســتاد زبان و ادبیات عربی در دانشــکده فقه شــد )الســاعدی، 1424: 165(. 

وی آثار فراوانی را به رشته تحریر درآورده که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
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1. المناهج النقدیة فی نقد المعاصرین )رســاله دکتری(؛2. فی النظریة النقدیة؛ ۴. 
دراســات فنیــة فــی التعبیر القرآنی؛ 3. دراســات فنیه فی قصص القرآن )به فارســی 
ترجمــه شــده اســت(؛ 4. دراســات فــی علم النفــس الاســامی‌)۲ جلــد(؛ 5. القواعد 
البلاغیــة فــی ضــوء النهج الاســامی؛ 6. قصــص القرآن دلالیّــا و جمالیّاً؛ 7. التفســیر 

البنائی للقرآن الکریم.
بستانی به تفاسیر متقدم و معاصر نقد جدی دارد و معتقد است آنچه تاکنون در تفاسیر 
مشهور قرآن رخ‌داده است، تفسیر تجزیه‏ای یا ترتیبی است که در آن ارتباط آیات قرآن 
با یکدیگر و ارتباط ســیاقی میان آیات باهم )در یک ســوره( نادیده گرفته‌شــده اســت. 
تفســیر موضوعی قرآن که به بررســی یک موضوع در کل قرآن می‏پردازد، کاستی‏های 
تفسیر ترتیبی را برطرف نمی‌کند. وی این سؤال را مطرح می‏کند که چرا قرآن از سوره‏ها 
تشکیل‌شــده و نقش ســوره‏ها در تفســیر آیات قرآن چیســت؟ چرا به‌جای اینکه آیات 
قرآن به‌صورت متفرق و جدا از هم باشند در سوره‏ها مستقرشده و نظم یافته‏اند؟ چرا 
قرآن از صد و چهارده سوره تشکیل‌شده است؟ چرا برخی از معارف فقط در یک سوره 
ذکرشــده، ولی برخی دیگر از معارف در ســوره‏های متعدد ذکرشــده‌اند؟ راز این مسائل 
در کجا نهفته‏ اســت؟ وی معتقد اســت هر سوره پیام خاصی دارد که به‌واسطه تفسیر 
ســاختاری قرآن می‏توان آن را توضیح داد )بســتانی، 1422: 1(. وی برای کشف معانی 

مرکزی سوره‏ها موارد ذیل را مطرح کرده است:
ک  الــف( ذهن بشــری طبق گفته روان‏شناســان پدیده‏ها را به‌صــورت یک کل ادرا
می‏کنــد و به‌عبارت‌دیگــر یــا انســان ابتــدا کل را درک و ســپس بــه جزئیــات واقــف 
ک جزء  می‏شــود یــا با کنار هم قــرار دادن جزئیــات، کل را می‏فهمد. به‌هرحــال ادرا
و کل از هــم جدا نیســت. در شــناخت ســاختار ســوره‏ها و معانی مرکــزی آن‌ها ابتدا 
دریافت پیام کلی و اجمالی سوره مهم است و جزئیات و تفاصیل سوره در ذیل آن 
معنادار خواهد بود. مهم این است که بامطالعه یک سوره چه مفهوم یا مفاهیمی 
به‌عنــوان نتیجــه نهایــی قرائــت نص، در ذهــن می‏نشــیند )بســتانی، 1422: 15(. 
به‏عنــوان نمونــه ســوره مریــم دارای معنــای محوری رحمــت و رحمانیــت خداوند 
متعــال اســت. کلمــه »رحمــت« چهار بــار و کلمه »رحمــان« پانزده بار در این ســوره 
به‌کاررفته است؛ بنابراین کسی که با این متن ارتباط برقرار می‏کند موضوع رحمت 

و رحمانیت الهی در ذهن او تثبیت خواهد شد )همان،17(.
گونــی بــرای ارتباط اجزاء ســوره وجود دارد. ایــن ارتباط از طریق  ب( شــیوه‌های گونا
ح‌شــده در آیــات یا تجانس یــا تمهید و  تداعیــات ذهنــی یــا رشــد و نمــو مفاهیم مطر
سازوکارهای دیگر حاصل می‏شود. به‌عنوان نمونه به »تمهید« اشاره می‏شود. گاهی 
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ح مباحث بعدی  آنچــه در ابتــدای ســوره آمده اســت، تمهیــد و مقدمه‏ای بــرای طــر
اســت. گاهی آنچه به‌عنوان تمهید آمده اثرش در وســط یا آخر ســوره ظاهر می‌شود. 
غالــب ســوره‌های قرآن را می‏تــوان از طریق آیات آغازین آن ســوره، مــورد مداقه قرار 
داده و غــرض ســوره را کشــف نمــود. به‌طوری‌که مطالب هر ســوره به‌صورت خلاصه 
ح و ســپس در آیات بعدی تفصیلات آن بیان می‌شــود.  و مجمل در آغاز ســوره مطر
ح موضوع آن سوره است که می‏توان آن‏ موضوع را  درواقع آیات ابتدای هر سوره طر
گر در ادامه سوره مسائل فرعی،  در سراســر ســوره به‌عنوان نخ تسبیح مطالب دید و ا
ح شــود با امعان نظــر می‏توان دریافت کــه این مطالب نیز  حاشــیه‌ای و جانبــی مطر

به‌گونه‌ای با بحث اصلی مرتبط است )بستانی، 1422: 22(.
ح می‏شــود و این دو موضوع   ج( در برخــی از مــوارد در مقدمــه ســوره دو موضوع مطر
به‌طور موازی به‌تفصیل در کل ســوره بیان‌شــده و توضیح داده می‌شــود؛ اما با دقت 
در این دو موضوع می‏توان حلقه رابطی را بین آن دو یافت. به‌عنوان‌مثال در سوره 
احــزاب، مســئله تقابــل کفار و منافقــان با مســلمانان و موضوع خانــواده و احکام آن 
بَيْنِ فيِ 

ْ
هُ لِرَجُلٍ مِنْ قَل

ّ
ح گردیده است. حلقه وصل این دو موضوع آیه »مَا جَعَلَ اللَ مطر

ح نموده و بیان می‏کند که دو  جَوْفِهِ« )احزاب/4(. است که مسئله حبّ و بغض را مطر
حبّ متقابل در وجود انسان نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد )بستانی، 1442: 25(.

کتــاب التفســیر البنائــی للقــرآن الکریــم بــا اســتفاده از روش تحلیــل  بســتانی در 
ســاختاری کــه مبانی آن در القواعد البلاغیة تشــریح شــده اســت، بــرای اولین ‌بار 
یک دورۀ کامل تفســیر بلاغی از قرآن ارائه داده اســت. ازنظر وی هر سوره شامل 
یــک یــا چنــد هــدف در قالب یک یــا چند موضوع1 اســت. ازنظر بســتانی ســاختار 
ســوره‌های قــرآن، گاهــی بــه شــکل افقی اســت کــه در این‌گونــه از مــوارد موضوع 
آغاز ســوره با موضوع پایانی یکســان اســت و البته دراین‌بین موضوعات متنوعی 
ح می‏شــود. در برخی از موارد ســاختار به شــکل طولی ترسیم‌شــده که در آن  مطر
ســوره بــا موضــوع خاصی شــروع می‏شــود و تــا پایان با همــان موضــوع ادامه پیدا 
می‏کنــد و نهایتــا در برخــی مــوارد، ســاختار بــه شــکل مقطعــی ترسیم‌شــده اســت 
کــه در آن چنــد موضــوع بیــان می‏شــود و هــر مقطع با یک یــا چند آیه مکــرر تمام 
می‏شود. رابطه بین موضوعات یک سوره گاهی به‌صورت رابطه سببی و مسببی 
ح موضوع بعدی است و در برخی از  اســت؛ بدین ترتیب که هر موضوع ســبب طر

1. موضــوع، هســته اصلی بحث را نشــان می‌دهــد، در حالی که هدف، نتیجه مورد نظــر از آن بحث را بیان 
می‌کنــد. موضوع کلی و گســترده اســت؛ اما هــدف خاص و قابل اندازه‌گیری اســت. موضــوع زمینه را فراهم 

می‌کند؛ اما هدف مسیر را مشخص می‌کند.
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موارد رابطه از نوع رشــد و نمو معانی آیات اســت؛ بدین‌صورت که موضوع ســوره 
به‌تدریــج از مرحلــه‏ای بــه مرحله دیگر همچون گیاهی رشــد می‏کند تــا به مرحله 

کمال دســت یابد )بستانی،1380: 1/ 6-1(.

2-1. تفسیر ساختاری سورۀ »یس« بر اساس آرای بستانی
نذَرْ‌تَهُمْ 

َ
أ

َ
يْهِمْ أ

َ
تفســیر ساختاری آیات ابتدایی سورۀ »یس«: بســتانی آیۀ >وَسَوَاءٌ عَل

ا يُؤْمِنُونَ<)یــس/10( را بیانگر محور مرکزی ســورۀ »یس« می‏داند 
َ
ــمْ تُنذِرْ‌هُــمْ ل

َ
مْ ل

َ
أ

و معتقــد اســت کفار ایمان نخواهنــد آورد؛ چه پیامبر؟ص؟ آن‌هــا را انذار بکند و چه 
آن‌هــا را وانهــد. وی مضمــون آیــۀ فــوق را واجد پیام مرکزی ســوره »یس« دانســته 
و تمــام آیــات ایــن ســوره را در ایــن راســتا تفســیر نمــوده اســت )بســتانی، 1380: 
نــذِرَ‌ آبَاؤُهُــمْ فَهُمْ 

ُ
ا أ 4/ 29(. به‌عنــوان نمونــه، ازنظــر بســتانی، آیــۀ >لِتُنــذِرَ‌ قَوْمًــا مَّ

ونَ<)یــس/6( ارتبــاط تنگاتنگــی بــا موضــوع آیــه ده دارد؛ کــه بــه وظیفه مهم 
ُ
غَافِل

پیامبر؟ص؟ به‌عنوان منذر اشــاره می‏کند )بستانی، 1380: 4/ 30(. همچنین وی آیۀ 
قْمَحُونَ<)یس/8( را به‌صورت  ذْقَانِ فَهُم مُّ

َ
أ

ْ
ى ال

َ
ا فَهِيَ إِل

ً
ال

َ
غْــل

َ
عْنَاقِهِمْ أ

َ
نَا فيِ أ

ْ
ــا جَعَل

َ
>إِنّ

رمزی تفسیر کرده است و اغلال را غلّ و زنجیرهای فکری و معنوی جامعه دانسته 
است که باعث عدم ایمان کفار می‏شود )بستانی، 1380: 4/ 30(.

از دیدگاه وی داســتان »اصحاب القریه« در راســتای هدف کلی ســوره »یس« بوده و 
از تمــام عناصر قصــه اعم از روایت گری، تصویر‏پردازی، شــخصیت‏پردازی و عنصر 
گفت‏وگو )دیالوگ( برای دست‏یابی به این هدف استفاده‌شده است )بستانی،1380: 
صْحَابَ 

َ
ا أ

ً
ثَل هُم مَّ

َ
4/ 31(. او معتقد اســت که قصه »اصحاب القریه« از آیۀ >وَاضْرِ‌بْ ل

ونَ<)یس/ 13( شــروع می‏شــود و در ضمن قصّــه، آیۀ >وَجَاءَ 
ُ
مُرْ‌سَــل

ْ
قَرْيَ‌ــةِ إِذْ جَاءَهَا ال

ْ
ال

مُرْ‌سَــلِينَ<)یس/ 20( که متضمن 
ْ
بِعُوا ال

َ
 يَا قَــوْمِ اتّ

َ
مَدِينَةِ رَ‌جُلٌ يَسْــعَى قَال

ْ
قْصَــى ال

َ
مِــنْ أ

نِي مِنَ 
َ
داســتان روایی جدیدی اســت، در پی آن می‏آید و تا آیۀ >بِمَا غَفَرَ‌ لِي رَ‌بِيّ وَجَعَل

رَ‌مِيــنَ< )یــس/ 27(، ایــن داســتان را پیش می‏بــرد. این آیات اهل آبــادی را به 
ْ

مُك
ْ
ال

تصویر می‏کشد که دو پیامبر به‌سوی آن‌ها فرستاده شد و اهل قریه، آن دو را تکذیب 
کردند؛ ســپس پیامبر ســومی فرســتاده شد که در رســالت به آن‌ها یاری برســاند: >إِذْ 
ونَ< )یس/ 14(. 

ُ
رْ‌سَــل م مُّ

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
وا إِنّ

ُ
زْنَا بِثَالِثٍ فَقَال بُوهُمَا فَعَزَّ

َ
ذّ

َ
يْهِمُ اثْنَيْنِ فَك

َ
نَا إِل

ْ
رْ‌سَــل

َ
أ

تکیه‌بر اعداد »إثنین« و »ثالث« برای کمک رســاندن به هدف مرکزی ســوره اســت. 
تکیه‌بــر روی ایــن اعداد بســیار معنادار اســت. وجــود یک پیامبر بــرای هدایت یک 
گون به‌طورمعمول بیــش از یک پیامبر  جامعــه کافــی اســت و در قرآن نیز اقــوام گونا
نداشتند. در این آیات عنوان می‏گردد که ابتدا دو پیامبر فرستاده شد و اهل قریه آن 
دو را تکذیب کردند، سپس پیامبر سوم فرستاد شد که طبق ظاهر آیات، هدایت‌گری 
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او نیــز مثمــر ثمر واقع نشــد؛ یعنی خداوند کفّــاری را به تصویر می‏کشــد که هیچ نوع 
قابلیتی در برابر انذار الهی از خود نشــان نمی‏دهند و این همان اســت که به‌صورت 
مجمل در آیه 10 ســوره به آن اشاره‌شــده اســت )بســتانی،1380: 4/ 33(. لازم به ذکر 
اســت که در این داســتان از دو پیامبر ســخن به میان آمده و روشن است که این دو 
پیامبر با همکاری یکدیگر به امر تبلیغ می‏پرداختند و در این مأموریت مهم، مکمّل 
همدیگر در دعوتشــان به شــمار می‏آمدند و آشکار است که تأثیر دو تن، بسیار بیشتر 
از تأثیرگــذاری یک نفر اســت. بااین‌همــه، اهل قریه آن دو تــن را تکذیب نمودند که 
حاجت به ارسال پیامبر سوم شد و رسول سوم نیز با سبکی متفاوت از دو رسول قبلی 
گر قرآن به‌صورت اجمال می‏فرمود که به‌سوی  به تبلیغ پرداخت؛ ولی موفق نشــد. ا
اهــل قریه، ســه پیامبر فرســتادیم، بی‌تردید تأثیــر کمتری از بیان قبلی قرآن داشــت 
کــه مطلــب را تفصیــل داده اســت و با این بیان شــدت انکار و لجاجت کفــار و ایمان 

نیاوردن آن‌ها را بیان کرده است )بستانی،1380: 4/ 33(.
بعــد از بیــان تلاش‏هــای پیامبران و عــدم تأثیر این کوشــش‏ها عنصــر چهارمی به 
داستان اضافه می‏شود که فردی از همان قوم است و به‌صورت پنهانی به رسولان 
ایمان آورده است و با دلسوزی فراوان سعی می‏کند که در هدایت قوم خود که قطعاً 
دل‏بستگی عاطفی به آن‌ها دارد؛ نقشی ایفا کند. با در‏ نظر گرفتن کوشش‏های این 
فــرد درواقــع می‏تــوان گفت که چهار شــخصیت با روحیات و اســلوب‌های مختلف 

تبلیغ سعی کردند که این قوم را از کفر و شرک نجات دهند ولی موفق نشدند.
عنصــر گفت‏وگــو، در ضمــن این قصّه، نشــانگر عــدم قابلیت این جامعــه در ایمان 
نتُمْ قَوْمٌ 

َ
رْ‌تُم بَلْ أ

ّ
ئِن ذُكِ

َ
نَا ... أ

ُ
ثْل ا بَشَــرٌ‌ مِّ

َّ
نتُمْ إِل

َ
وا مَا أ

ُ
آوردن به آیات الهی اســت. >قَال

 يَا قَوْمِ 
َ

مَدِينَةِ رَ‌جُلٌ يَسْــعَى قَال
ْ
قْصَــى ال

َ
سْــرِ‌فُونَ< )یــس/15-19(. در آیــۀ »وَجَاءَ مِنْ أ مُّ

مُرْ‌سَــلِينَ« )یــس، 20( که از فــرد دیگری که قرآن از او بــا عنوان »رجل« یاد 
ْ
بِعُــوا ال

َ
اتّ

می‏کند، سخن به میان می‏آید که از »أقصی المدینه« می‏آید، باز به هدف محوری 
و مرکزی این سوره کمک بیشتری می‏رساند.

در ادامــۀ داســتان بــا افزوده شــدن »رجل« به قصه، اســلوب دعوت متفاوت شــده 
و عنصــر مهــم گفت‏وگو به این داســتان اضافه‌شــده اســت؛ با ایــن توضیح که این 
فــرد چــون اهــل آن قریــه اســت، از عبــارت »یا قــوم« اســتفاده می‏کند و این نشــان 
می‏دهد که پیامبران ســه‏گانه پیشــین با روش خاص خویش و آن مرد هم با روش 
خــاص خــود و با اســتفاده از جنبه‏هــای عاطفی ـ احساســی آن‌ها را دعــوت کردند؛ 
امّا متأســفانه هیچ‌یک از آن‌ها با شــیوه‏های دعوت متفاوت نتوانســتند در هدایت 

آن‌ها موثّر واقع شوند )بستانی، 1380: 4/ 39(.
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مُونَ<)یس/ 26( 
َ
يْــتَ قَوْمِــي يَعْل

َ
 يَا ل

َ
ةَ قَال جَنَّ

ْ
نکتــۀ اوج قصــه در آیــۀ >قِيلَ ادْخُــلِ ال

نمودار شــده اســت که گفته شــد: »به بهشــت درآى« که به‌صورت مبهم از کیفیت 
کشــته شــدن این رجل عبور نموده و فقط این‌گونه بیان می‏کند؛ »به او گفته شــد 
کی  وارد بهشــت شــو«. عبارات بعدی که از قول »رجل« در بهشت نقل می‏شود، حا
که او بعد از ورود به  از نهایت دلســوزی این مرد نســبت به هدایت قوم اســت. چرا
بهشت از ارشاد قومش غافل نیست و حتی از عالم آخرت نیز نصیحت و دلسوزی 
گون بیان می‏کند، بااینکه توســط این قوم کشته‌شــده اســت  خود را با عبارات گونا

ح کلی سوره در ارتباط است )بستانی، 1380: 4/ 42(. که این مطلب نیز با طر
ا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُــمْ خَامِدُونَ<)یس/ 

َّ
در انتهــای قصــه در آیۀ >إِن كَانَــتْ إِل

29( از لفــظ »خامــدون« استفاده‌شــده اســت. تقابــل لفــظ »خامــدون« بــا عبارت 
»جــاء رجــل یســعی« بســیار قابل‌توجه اســت. لفظ »خامــدون« کنایه از ســکون و 
تجمــد این افراد نســبت به مســائل فکــری و معنوی اســت، درحالی‌که در عبارت 
»جاء رجل یســعی« از الفاظی استفاده‌شــده اســت که نماد تحرّک و پویایی اســت 
حْيَيْنَاهَا<)یس/ 

َ
مَيْتَةُ أ

ْ
رْ‌ضُ ال

َ
أ

ْ
هُمُ ال

َّ
)بستانی، 1380: 4/ 44(. به دنبال آیۀ >وَآيَةٌ ل

33(، آیاتــی شــروع می‏شــود کــه بــه مظاهر الهــی در طبیعــت می‏پردازد و نشــانگر 
بســته بــودن ذهــن کافران نســبت بــه درک حقایــق اســت. چنانچه در آیــۀ >وَمَا 
ا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِ‌ضِينَ<)یس/ 46(، به‌صراحت 

َّ
هِــمْ إِل نْ آيَاتِ رَ‌بِّ نْ آيَةٍ مِّ تِيهِــم مِّ

ْ
تَأ

به آن اشاره‌شــده است )بستانی، 1380: 4/ 47(.
ایــن مظاهــر طبیعــی به‌عنوان تذکــر و یادآوری بــه کافران عرضه و ارائه می‏شــود و 
باهــدف ســوره، هماهنگی کامل دارد و مبیّن این مطلب اســت کــه بااینکه کافران 
دائماً مظاهر خلقت را می‏بینند و می‏دانند که خداوند خالق و گرداننده آن‌ها است، 
اما باز ناسپاسی پیشه کرده و نسبت به هشدار پیامبر؟ص؟ بی‏تفاوت هستند. تکرار 
هُمُ< در آیات )33، 37، 41( باهدف و محور مرکزی سوره در ارتباط 

َّ
عبارت >وَآيَةٌ ل

است؛ یعنی با دیدن این‌همه آیات مکرر باز ایمان نمی‏آورند.
نفِقُوا 

َ
هُمْ أ

َ
 تفسیر ساختاری آیات میانی و انتهایی سورۀ »یس«: آیۀ >وَإِذَا قِيلَ ل

نتُمْ 
َ
طْعَمَهُ إِنْ أ

َ
ـهُ أ

َّ
وْ يَشَاءُ الل

َّ
نُطْعِمُ مَن ل

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
ذِينَ كَفَرُ‌وا لِل

َّ
 ال

َ
ـهُ قَال

َّ
مُ الل

ُ
ا رَ‌زَقَك مِمَّ

ح کلی سوره به گفتگوی  بِينٍ<)یس/ 47( از دیدگاه بستانی ادامه طر الٍ مُّ
َ
ا فيِ ضَل

َّ
إِل

کفّــار و مؤمنــان اشــاره می‌کنــد کــه مؤمنــان در مقــام تبلیغ هســتند و به کافــران در 
مــورد کمک و انفاق به مســتمندان تذکر می‌دهند. جــواب کافران که در دو عبارت 
متفاوت بیان‌شــده، نشــانگر نهایــت انحراف فکری آنان بــوده و این‌که آن‌ها قابل 
طْعَمَهُ< 

َ
ـــهُ أ

َّ
وْ يَشَاءُ الل

َّ
نُطْعِمُ مَن ل

َ
اصلاح نیســتند )بســتانی، 1380: 4/ 49(. عبارت >أ
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در مقام بیان تمســخر کافران نســبت به مؤمنان ایرادشــده اســت و حاوی دیدگاه 
الٍ 

َ
ا فيِ ضَل

َّ
نتُمْ إِل

َ
حقیقــی کفّــار در این زمینه نیســت و در ادامه کفّار با عبــارت >إِنْ أ

بِينٍ< مؤمنان را در گمراهی آشکار می‏بینند. مُّ
وَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ<)یس/ 48( کفّار با اســتفهام 

ْ
ونَ مَتىَ هَـــذَا ال

ُ
يَقُول در آیــۀ >وَ

انکاری به تمسخر معاد می‏پردازند، درحالی‌که پاسخ خداوند به این افراد، کوبنده 
مُونَ<)یس/ 49(  خُذُهُــمْ وَهُــمْ يَخِصِّ

ْ
ا صَيْحَــةً وَاحِــدَةً تَأ

َّ
اســت. آیــۀ >مــا يَنظُــرُ‌ونَ إِل

ازنظر مضمون مشــابه آیات آخر »أصحاب القریه« )یس/ 20( اســت. البته این نوع 
شــیوه بیان هم در راســتای هدف ســوره است. اســتفهام انکاری کفار نشان‌دهنده 
عــدم اعتقــاد واقعــی آن‌ها بــه رســالت پیامبــر؟ص؟ و وعده‌های آن حضرت اســت. 
پاســخ قرآن کریم نیز متضمن صیحه آســمانی و نابودی آن‌هاست که هر دو آیه در 

راستای عدم ایمان آوری کفار بیان‌شده است.
ونَ<)یس/ 51(، 

ُ
هِمْ يَنسِــل ى رَ‌بِّ

َ
جْدَاثِ إِل

َ
أ

ْ
نَ ال ورِ‌ فَإِذَا هُم مِّ بــه دنبال آیۀ >وَنُفِخَ فيِ الصُّ

رْ‌قَدِنَا هَـذَا  نَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّ
َ
يْل وا يَا وَ

ُ
آیات مربوط به معاد شروع می‏شود. در آیۀ >قَال

ونَ<)یس/ 52(، عناصر گفتاری که در این آیه به کار 
ُ
مُرْ‌سَل

ْ
‌حْمَـنُ وَصَدَقَ ال مَا وَعَدَ الرَّ

رْ‌قَدِنَا هَـــذَ<،  گرفته‌شــده، نشــانگر عدم‌اصلاح کفّار اســت و عبارت >مَن بَعَثَنَا مِن مَّ
نهایت تشکیک در امر الهی را از سوی آنان نشان می‏دهد )بستانی، 1380: 4/ 51(.
‌ونَ وَمَــا يُعْلِنُونَ< )یــس/ 76( که عنصر  ــمُ مَا يُسِــرُّ

َ
ــا نَعْل

َ
هُــمْ إِنّ

ُ
ا يَحْزُنــكَ قَوْل

َ
آیــۀ >فَــل

تهدیــد از آن بــه مشــام می‏رســد، نشــان می‏دهد کــه دیگــر امیدی به اصــاح آن‌ها 
نیست )بستانی، 1380: 4/ 55(.

ا 
ً
نَا مَثَل

َ
بِينٌ وَضَــرَ‌بَ ل طْفَةٍ فَإِذَا هُــوَ خَصِيمٌ مُّ

ُ
قْنَــاهُ مِن نّ

َ
ا خَل

َ
نّ

َ
إِنسَــانُ أ

ْ
ــمْ يَرَ‌ ال

َ
آیــات >أوَل

عِظَامَ وَهِــيَ رَ‌مِيمٌ<)یس/ 77-78( قلّۀ انحراف فکری و 
ْ
 مَن يُحْيِي ال

َ
قَــهُ قَال

ْ
وَنَسِــيَ خَل

عدم قابلیت هدایت آن‌ها اســت که درک صحیحی از واضح‏ترین مســائل ندارند که 
در آیات بعد جواب خداوند به اشکالات آنان داده‌شده است )بستانی، 1380: 4/ 56(.

مه طباطبایی
ّ

3. تفسیر ساختاری سورۀ »یس« بر اساس آرای عل

3-1. تفسیر ساختاری آیات ابتدایی سورۀ »یس«
علامه طباطبایی در تفســیر ســوره یس، به تشریح ســاختار کلی آن پرداخته و معتقد 
است که هدف این سوره بیان سه اصل توحید، معاد و نبوت است. ایشان دراین‌باره 
می‌گوینــد کــه ســوره یس ابتدا از نبوت شــروع کرده و وضعیت مــردم در پذیرش یا رد 
دعــوت پیامبــران را بیان می‌کند. به گفته ایشــان، نتیجه دعوت حــق انبیا، احیای 
مــردم و قــرار گرفتــن آن‌هــا در مســیر ســعادت و تکمیــل حجــت بــر مخالفان اســت. 
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به‌عبارتی‌دیگــر، ایــن ســوره دو گــروه از مردم را به دو مســیر هدایــت می‌کند: گروهی 
به‌ســوی ســعادت و گروهی به‌سوی شــقاوت. پس از بیان مســئله نبوت، سوره یس 
به توحید می‌پردازد و آیاتی راجع به نشــانه‌های یگانگی خداوند ذکر می‌کند. سپس 
به معاد می‌رسد و زنده شدن مردم در قیامت برای دریافت جزا و جدایی مجرمان از 
ح می‌دهد. درنهایت، به موضوع ابتدای سوره بازمی‌گردد و خلاصه‌ای از  متقین را شر
اصول سه‌گانه دین را ارائه می‌دهد و با استدلال بر آن‌ها، سوره را به پایان می‌رساند 

ح ایشان به‌صورت ذیل است: )طباطبایی، 1376: 17/ 95(. طر
الف: آیات مربوط به نبوت 1 تا 32.

ب: آیات مربوط به توحید 33 تا 47.
ج: آیات مربوط به معاد 48 تا 65.

علامه طباطبایی در تفســیر آیات ابتدایی ســوره یس، این آیات را مشــتمل بر انذار و 
تبشــیر برای عموم مردم می‌داند. به عقیده ایشــان، خداوند متعال در این آیات به 
رســالت الهی و پیامدهای دعوت به‌حق اشاره می‌کند. این پیامدها شامل مغفرت و 
ک بــرای کافران و منکران  اجــر کریــم برای مؤمنان و پیــروان قرآن و نیز عذاب دردنا
آن دعــوت می‌شــود. همچنین، ایــن آیات بر یگانگی خداوند، معاد و بازگشــت همه 
کید دارند )طباطبایی، 1376: 17/ 110( و به دنبال این مطالب،  انسان‌ها به‌سوی او تأ
مــه داســتان »اصحاب القریــه« را با آیــات مربوط به آن چنیــن توضیح می‏دهند؛ 

ّ
عل

يكــه( و ســرانجام امرشــان را در شــرك و تكذيــب  خداونــد داســتان اهــل قريــه )انطا
رســولان الهى بيان كرد و آنان را در برابر ب‏ىاعتناىي به مســئله رســالت توبيخ نموده 
و بــه نــزول عــذاب بر آنــان تهديد كــرد. همان‏طور كه عــذاب بر تكذيب كننــدگان از 
امت‌های گذشــته نازل شــد و نيز خاطرنشان ساخت كه همگى حاضر خواهند شد و 

به حسابشان رسيدگى شده، جزا داده می‌شوند )طباطبایی، 1376: 17/ 132(.
آیــات 33 بــه بعد از منظر طباطبایی مربوط به توحید اســت. ایشــان مضمون این 
آیــات را اســتدلالی بر توحید ربوبی می‏داند که بیان ایشــان چنین اســت: »خداوند 
چند آیت از آيات خلق و تدبير الهى را به رُخشان )کفّار( مك‏ىشد، آياتى كه بر ربوبيت 
و الوهيت خداى تعالى دلالت دارد و به‌روشنی دلالت مك‏ىند بر این‌که خدا، يگانه 
است و هیچ‌کس در ربوبيت و الوهيت با او شريك نيست« )طباطبایی، 1376: 17/ 
132(. ایشــان در تفســیر آیه 33 ســوره یس، به یکی از آیات و ادله ربوبيت خداوند 
اشــاره می‌کند. ایشــان معتقدند که این آیه و دو آیه بعدازآن، تدبیر امر رزق و روزی 
مــردم و تغذیــه آن‌هــا از طریــق حبوبات و میوه‌هــا مانند خرمــا و انگــور را به‌عنوان 

نشانه‌ای از قدرت و حکمت الهی معرفی می‌کنند )طباطبایی، 1376: 17/ 133(.
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علامه طباطبایی در تفسیر آیه »و آية لهم الليل نسلخ منه النهار« به آیه‌ای دیگر از آیات 
دال بر ربوبیت خداوند اشــاره می‌کند. ایشــان معتقدند که این آیه و چهار آیه بعد‌از‌آن، 
وجود تدبیری الهی در پیدایش عالم انســانی را نشان می‌دهد )طباطبایی، 1376: 17/ 
139(. علامــه پــس از بیــان جریان خورشــید و دلالت آن بر توحید، عبــارت »ذلك تقدير 
العزيز العليم« را تفســیر می‌کند. ایشــان معتقدند که این جریان، تدبیری الهی از ســوی 
خدایی عزیز و علیم اســت. به این معنا که هیچ قدرتی بر اراده او غلبه نمی‌کند و او به 

گاه است )طباطبایی، 1376: 17/ 140(. تمام جوانب صلاح در امور خود آ

3-2. تفسیر ساختاری آیات میانی و انتهایی سورۀ »یس«
علامــه طباطبایــی در تفســیر آیــه 40 ســوره یــس، بــه محفــوظ بــودن نظــم و تدبیر 
الهی از خطر اختلال و فســاد اشــاره می‌کند. ایشــان در تفسیر عبارت »کل فی فلک 
گر در این جمله از ضمیر جمع مختص به موجودات  یسبحون« بیان می‌کنند که ا
عاقل استفاده‌شده، به این دلیل است که هر یک از اجرام سماوی در برابر مشیت 

الهی مطیع و فرمان‌بردار هستند )طباطبایی، 1376: 17/ 143(.
علامــه طباطبایــی در تفســیر آیــه 41 ســوره یــس، بــه آیــه‌ای دیگــر از آیــات دال بر 
ربوبیت خداوند اشــاره می‌کند. ایشــان معتقدند که این آیــه، تدابیر الهی در دریاها 
را به‌عنــوان نشــانه‌ای از قــدرت و حکمــت الهــی معرفی می‌کند. به عقیده ایشــان، 
خداوند متعال بر دریاها تســلط دارد و کشــتی‌ها را به همراه سرنشینان و بارشان در 
آن هدایت می‌کند. این کشــتی‌ها به‌عنوان وســیله‌ای برای تجارت و ســایر مقاصد 
انســان‌ها مورداســتفاده قــرار می‌گیرند. علامــه طباطبایی در ادامه، بــه ارتباط این 
آیــه با آیه قبل اشــاره می‌کند و می‌گوید که خداونــد در آیه قبل می‌فرماید: »ما ذریه 
آن‌ها را در کشتی‌های پر بار حمل کردیم«. این آیه به دنبال بیان این نکته است 
که اختیار انســان‌ها در دســت خداوند است و او می‌تواند در صورت تمایل، آن‌ها را 
غرق کند. در این صورت، هیچ‌کس فریاد آن‌ها را نمی‌شنود و هیچ نجات‌دهنده‌ای 
نمی‌توانــد آن‌ها را از غرق شــدن نجات دهــد )طباطبایی، 1376: 17/ 142(. در آیه 
45، طباطبایــی معتقــد اســت که »بعــدازآن که آیت‏هــای دال بر ربوبیــت خدای را 
برشــمرد اینــک در ایــن آیــه شــریفه مشــرکان را مذمــت می‏کند بــر این‌کــه حق این 
آیت‏هــا را رعایــت ننموده، به آن‌ها اقبالی نکرده و آثاری را که باید، بر آن‌ها مترتب 

نساختند« )طباطبایی، 1376: 17/ 145(.
علامــه طباطبایــی در تفســیر آیــه 47 ســوره یس، به پاســخ کفار در قبــال کمک به 
فقرا می‌پردازد. ایشــان معتقدند که پاســخ کفار در این آیه، مغالطه‌ای اســت که در 
آن بین اراده تشــریعی و اراده تکوینی خداوند خلط شــده اســت. به عقیده ایشــان، 
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اساس اراده تشریعی خداوند، امتحان و هدایت بندگان به‌سوی صلاح و رستگاری 
در دنیا و آخرت اســت. این اراده باوجود امکان عصیان و تخلف از ســوی بندگان، 
منافاتی ندارد )طباطبایی، 1376: 17/ 147(. طباطبایی در ادامۀ تفســیر این آیات 
خ‌داده اســت  خاطرنشــان می‏کند که این نوع از مغالطه در گفتار مشــرکان فراوان ر
کــه قــرآن در آیــات متعددی آن را گزارش کرده اســت؛ مانند نحــل:35، انعام: 148، 

زخرف:20 )طباطبایی، 1376: 17/ 148-147(.
علامــه طباطبایــی در تفســیر قرآن کریــم، آیه 48 ســوره یس را به‌عنــوان آغاز آیات 
مربــوط بــه معــاد می‌داننــد. ایشــان در ابتدای تفســیر این آیــات بیــان می‌کنند که 
ح و بســط آیــات توحیــد، به‌تفصیــل بــه موضــوع معاد  خداونــد متعــال پــس از شــر
می‌پــردازد. به عقیده ایشــان، در این آیات، کیفیت برپایــی قیامت، احضار خلایق 
ح  گنــه‌کاران به‌تفصیــل شــر بــرای حســاب‌وکتاب، پــاداش نیکــوکاران و مجــازات 

داده‌شده است )طباطبایی، 1376: 17/ 153(.
بنا بر تقسیم‏بندی وی از آیات 66 به بعد، تلخیصی از مطالب کل سوره یس است. 
هرچنــد از آیــه 66 تــا 68 تبییــن روشــنی از ارتباط ایــن آیات به ماقبــل و مابعد وجود 
ندارد؛ و از آیه 69 به بعد تبیین‏ها واضح و روشــن اســت. علامه طباطبایی در تفســیر 
این آیه »وما علمناه الشعر«، آیه را به موضوع تصدیق رسالت پیامبر؟ص؟ و نزول قرآن 
از سوی خداوند مرتبط می‌دانند )طباطبایی، 1376: 17/ 169(. ایشان در مورد آیات 
69 و 70 بیــان می‌کننــد کــه ارســال پیامبــر و انــزال قــرآن، دو هدف را دنبــال می‌کند: 
نخست، انذار کسانی که توانایی تعقل و شنیدن حق را دارند و دوم، اثبات حقانیت 

قرآن و واجب شدن آن بر کافران )طباطبایی،1376: 17/ 171(.
علامه طباطبایی آیات 71 تا 73 را به‌عنوان یکی دیگر از دلایل یگانگی خداوند در 
ربوبیت و تدبیر عالم انســانی می‌دانند و آن‌ها را مشــابه آیات توحید ابتدای ســوره 
یس که به زنده کردن زمین مرده و رویش گیاهان و میوه‌ها و شــکافتن چشــمه‌ها 

اشاره می‌کنند، می‌دانند )طباطبایی، 1376: 17/ 171(.
قْنَاهُ مِــنْ نُطْفَــةٍ فَإِذَا هُــوَ خَصِيمٌ 

َ
ــا خَل

ّ
نَ

َ
إِنْسَــانُ أ

ْ
مْ يَــرَ ال

َ
وَل

َ
ایشــان معتقدنــد کــه آیــه >أ

مُبِينٌ<)یس/77( آغاز آیات مربوط به معاد اســت و به انکار مشــرکان در این زمینه 
ل می‌پــردازد. همچنین احتمال می‌دهند که این آیه به  و اثبــات آن با ارائه اســتدلا
بیان تفصیلی سخنان مشرکان اشاره داشته باشد که در آیه >فلا یحزنك قولهم...< 

به‌طور اجمالی به آن اشاره‌شده است )طباطبایی، 1376: 17/ 175(.
علامــه در ادامــه بــه تفســیر آیه 77 تــا 79 می‌پــردازد او به عبارت »وهو بکل شــیئ 
علیــم« در ایــن آیــات پرداخته و به این نکته اشــاره می‌کنند کــه خداوند نه چیزی 
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کــه او آفریننده این  را فرامــوش می‌کنــد و نه نســبت بــه چیزی جاهل اســت. ازآنجا
اســتخوان‌ها در ابتــدا و در نوبــت اول بــوده و در طــول مدتی که این اســتخوان‌ها 
حیات داشــتند، نســبت به هیچ حالتی از احوال آن جاهل نبوده، پس بعد از مرگ 
آن‌هــا نیــز به آن علم دارد و هیچ اشــکالی و ســختی‌ای در زنده کــردن دوباره آن‌ها 
وجــود نــدارد )طباطبایــی،1376: 17/ 176(. آیــه 80 درصــدد اســت كه »اســتبعاد از 
زنده كردن اســتخوان مرده را برطرف كند. اســتبعاد از این‌که چگونه ممكن اســت 
چيــزى كه مرده اســت، زنده شــود بااینکه مرگ و زندگــى متنافي‏اند؟ طباطبایی در 
ایــن زمینــه چنین جــواب م‏ىدهــد: هيچ اســتبعادى در اين نيســت؛ بــراى این‌که 
آب‌وآتش هم با هم متنافي‏اند، مع‌ذلک خدا از درخت‌تر و سبز آتش براى شما قرار 

داده و شما همان آتش را شعله‏ور مك‏ىنيد« )طباطبایی، 1376: 17/ 176(.
علامــه طباطبایــی در تفســیر آیه 81، به ناتوانی برخی افــراد در درک قدرت خداوند 
در زنده کردن دوباره انســان‌ها اشــاره می‌کنند. ایشــان معتقدند که وســعت و نظم 
کــم بــر آفرینش آســمان‌ها و زمیــن، به‌تنهایی گــواه کافی بر قــدرت الهی در این  حا
زمینه اســت. به عقیده ایشــان، نظام‌های شــگفت‌انگیز موجود در عالم انســانی، 
نمونه‌ای از این نظم و قدرت آفرینش الهی است. علامه طباطبایی در ادامه، این 
ح می‌کننــد که چگونــه می‌توان خالقــی را که قادر بــه آفرینش چنین  ســؤال را مطــر
نظام‌هــای پیچیده و شــگفت‌انگیزی بــوده، ناتوان از زنده کردن دوباره انســان‌ها 
دانســت؟ ایشــان درنهایت، به قدرت و علم بی‌انتها خداوند در خلقت و احیا اشاره 
می‌کننــد و هرگونه شــبهه‌ای در این زمینــه را مردود می‌داننــد )طباطبایی، 1376: 
17/ 177(. از بیانــات فــوق معلــوم می‏گردد که نظر وی در مورد آیات این اســت که 
خداوند متعال برای اثبات معاد، ادلّه‏ای را ارائه نموده که هر عقل سلیمی به‌ناچار 

باید در مورد این دلایل واضح و آشکار تسلیم باشد.

4. مقایسۀ تطبیقی دیدگاه بستانی و علامه طباطبایی در تفسیر سورۀ »یس«
ح خواهد شــد اول اینکه  در مقایســه تطبیقی بین دو دیدگاه دو بحث اساســی مطر
تشــخیص غرض و هدف ســوره یس و به‌تبع آن ساختار آن از دیدگاه این دو مفسر 
چگونه تبیین شــده اســت و مبحث دو اینکه با توجه به اختلاف علامه طباطبایی 
و بســتانی در تعیین غرض ســوره چه پیامدهایی در تفســیر کل آیات ســوره داشته 
اســت. چنانچه توضیح داده خواهد شــد بســیاری از آیات سوره یس از دیدگاه این 
دو مفســر متفاوت از هم تفســیر شــده اســت و این اختلاف تفســیری از اختلاف در 

تشخیص غرض سوره نشئت‌گرفته است.
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مه طباطبایی
ّ

4-1. تشخیص پیام مرکزی سوره »یس« از دیدگاه عل
مرحــوم طباطبایــی در تشــخیص معنــای مرکزی ســوره‏ها قاعده و اصــل خاصی را 
ح نمی‏کنــد. به نظر می‏رســد ایشــان بعــد از مطالعــه دقیق هر یک از ســوره‏ها  مطــر
آنچــه را پیــام مرکــزی متن تشــخیص مــی‏داد، بیــان می‏کــرد و اینکه ســازوکار این 
تشــخیص چــه بوده، در هیچ کجای المیــزان توضیحی نداده‏اند. هرچند اشــارات 

کوتاهی در این زمینه می‏توان یافت.
کم بر ســوره: در اغلب موارد علامه طباطبایی ســاختار ســوره‌ها را بر  فضای کلی حا
کم بر ســوره تعییــن می‌کند. به‌عنــوان نمونــه فراوانی آیات  اســاس فضــای کلی حا
مربوط به یک موضوع می‌تواند راه گشــا باشــد چنان‌که علامه در آغاز سوره مبارکه 
حدیــد در پــی یافتــن موضــوع و غــرض آن برمی‌آیــد و انفــاق را موضــوع آن ســوره 
شناسایی می‌کند و می‌گوید: »غرض سوره، انگیختن و ترغیب مؤمنان به انفاق در 
کید‌های پی‌درپی چنین موضوعی را گواهی می‌کند«  راه خداست، همان‌طور که تأ
)طباطبایــی، 1376: 19/ 144( و نیــز در بیــان غــرض و موضــوع ســوره مبارکه فاطر 
می‌آورد: غرض ســوره، بیان اصول سه‌گانه توحید در ربوبیت، رسالت پیامبر، معاد 
ل و ارائه برهان برای هر یک است )همان،  و بازگشت به‌سوی خداوند و نیز استدلا
17/5(. علامه غرض ســوره موردبحث ما ســوره »یس« را بیان اصول ســه‌گانه دین 
می‌شــمارد، ســوره با نبوت آغاز می‌شــود و موضع مردم را در پذیرش و یا ســرپیچی 
از دعوت بیان می‌کند )همان، 62/17(. در ســوره مائده مطالب خودشــان را به ‌کل 
سوره منتسب می‌کنند و می‌فرمایند: سوره مائده با مطالعه اول و وسط و آخر سوره 
آن فهمیــده می‌شــود که غرض ســوره وفای بــه عهد و پیمان‌هاســت )طباطبایی، 
1376: 5/ 92(. همچنیــن بیــان ایشــان در مــورد ســوره لقمان چنین اســت: ســوره 
لقمــان، آغاز و انجام و ســیاق تمامی آیات ســوره دعوت بــه توحید و ایقان و ایمان 

به معاد و عمل به کلیات شرایع دین است )طباطبایی، 1376: 16/ 110(.
مطلع سوره‌ها: آیات آغازین سوره‌های قران در برخی موارد راهنمای علامه طباطبایی 
در کشف غرض یا اغراض سوره بوده است. ایشان در تبیین غرض سوره نور می‌فرماید: 
نَاهَا 

ْ
نْزَل

َ
غــرض ســوره همان چیزی اســت کــه آغاز ســوره از آن خبــر می‌دهــد: >سُــورَةٌ أ

ون< )نور/١( چه در این سوره مختصری  رُ
َّ
مْ تَذَک

ُ
ک

َّ
عَل

َ
نَا ف‌یها آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ ل

ْ
نْزَل

َ
وَفَرَضْنَاهَا وَأ

از احکام واجب تشــریع شــده، آنگاه دســته‌ای از معارف الهی که با آن احکام مناسبت 
داشته، به مؤمنان تذکر داده‌شده است )طباطبایی، 1376: 15/ 139(. چنان‌که در آغاز 
تفسیر سوره مبارکه شعرا با توجه به آیه دوم سوره می‌گوید: »غرض سوره بر اساس آنچه 
از آغاز آن استشمام می‌شود، تسلیت پیامبر؟ص؟ در برابر تکذیب قوم آن حضرت است، 
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 زیرا آنان کتاب نازل‌شده بر پیامبر را تکذیب می‌کردند« )طباطبایی، 1376: 15/ 249(.
آغــاز و انجــام ســوره‌ها: مثلاً در برخی موارد ایشــان بــه آیات آغاز و انجام ســوره‌ها در 
کشــف غرض ســوره اســتدلال می‌کنند. به‌عنوان نمونه ایشــان در تفســیر سوره کهف 
چنین می‏فرماید: این سوره متضمن دعوت به‌سوی اعتقاد حق و عمل صالح و تهدید 
و تطمیــع اســت همچنــان کــه از دو آیه اول و آیه پایانی این ســوره این معنا استشــمام 
می‏شود )طباطبایی،1376: 13/ 393( در تفسیر سوره اسرا نیز ایشان به آیات آغازین و 
پایانی سوره در تأیید مطلب خود اشاره‌کرده است )طباطبایی، 1376: 13/ 5(. در مورد 
سوره نمل، صدر سوره و پنج آیه پایانی سوره موردتوجه ایشان بوده است )طباطبایی، 

.)376 /15 :1376
آیــات پایانــی ســوره‌ها: در بعضــی مــوارد فقــط آیــات پایانی ســوره مدنظر ایشــان 
است. مثلاً در مورد سوره مریم می‏فرماید: غرض این سوره که در آخرین آیه به آن 

اشاره‌شده بشارت و انذار است )طباطبایی، 1376: 14/ 6(.
از مباحــث فــوق می‏تــوان چنیــن نتیجه‏گیری کرد که ایشــان در تشــخیص غرض 
ســوره‌ها رویــه واحــدی نداشــته‌اند. گاهــی آیــات آغازین و گاهــی آیــات پایانی و در 
برخــی مــوارد مجمــوع آیــات آغازین و پایانــی و در بعضی موارد محتوای کل ســوره 
ایشان را در کشف غرض سوره‌ها یاری رسانده‌اند. در مورد سوره یس محتوای کل 
سوره در تعیین غرض سوره مدنظر ایشان بوده است؛ اما بستانی در کشف معنای 
مرکــزی ســوره‌ها قواعــد و اصولی دارد کــه در کتــاب »المنهج البنایی فی التفســیر« 
بدان پرداخته اســت. به‌هرحال عنوان تفســیر ایشان تفسیر ســاختاری قرآن کریم 
اســت. او می‌خواهــد یــک دور قــرآن کریــم را بر این اســاس و در چارچــوب قواعد و 
اصــول ایــن کار تفســیر کنــد. درحالی‌کــه رویکــرد کلــی علامــه طباطبایی در تفســیر 
المیزان بر این مبنا استوار نیست هرچند که از این مهم نیز به‌صورت کامل غفلت 
نشــده اســت. به‌هرحال بســتانی در بیشــتر موارد آیات آغازین ســوره‏ها را در کشف 
غرض سوره‏ها کارساز می‏داند و در مورد سوره یس نیز به آیات آغازین سوره توجه 
نشــان داده اســت. با توجه بــه مطالب پیش‌گفتــه معنای مرکزی ســوره ازنظر این 
دو مفســر متفــاوت اســت. بحث مهم دیگر در ایــن زمینه توجه به برجســتگی‌ها و 
کاستی‌های این دو نظریه است و اینکه آیا می‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد؟
 از روایات نیز در این زمینه می‏توان بهره جســت. در روایات فریقین این مطلب وجود 
دارد که سورۀ »یس« قلب قرآن است؛ به‌عنوان‌مثال می‏توان به روایات پیش‏رو اشاره 
کرد. صدوق در کتاب »ثواب الأعمال« چنین آورده اســت: »عن محمّد بن موســى بن 
المتــوكّل، عــن محمّــد بن يحيــى، عن محمّد بن أحمــد، عن محمّد بن حســان، عن 
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إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، 
إنّ قلب القرآن يس« )صدوق،  ، و

ً
عن أبي عبدالله )علیه‌السلام( قال: إنّ لكل شيء قلبا

1379: 1/ 342؛ حرّعاملی، 1417: 6/ 241(. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »هر چیزی را قلبی 
اســت و قلب قرآن ســورۀ یس اســت«. در منابع اهل ســنّت نیز این مضمون به چشــم 
ه عليه وسلم قال:  ه صل‌یال��ل می‏خورد؛ مانند روایت ذیل؛ »عن أنس بن مالك، أن رسول‌ال��ل
ه له بقراءتها قراءة القرآن  إن قلب القرآن يس من قرأ يس كتب ال��ل »لكل شــيء قلب، و
عشر مرآت« )بیهقی، 1416: 472/5؛ دارمی،1407: 360/10؛ قضاعی، 1405: 89/4(. پیامبر 
اکرم؟ص؟ فرمودند: »هر چیزی را قلبی است و قلب قرآن سورۀ یس است. هر کس این 
سوره را بخواند، خداوند پاداش ده مرتبه قرآن خواندن را به وی عطا می‏کند« و در متنی 
 غفر له و 

َ
ه والدار الآخرة إلاّ يد ال��ل شبیه آن آمده است: »يس قلب القرآن، لا يقرأها رجل ير

اقرأوها على موتاكم« )شوکانی، 1973: 4/ 22؛ ابن حبان،1412: 7/ 269؛ بيهقي،1414: 
6/ 265؛ ابــن حنبــل، 1421: 41/ 250، طبرانــی، 1400: 20/ 220(. »یــس قلب قرآن اســت. 
کســی که خواســتار خدا و جهان آخرت اســت، این ســوره را قرائت نمی‏کند، مگر آن‌که 
خداوند متعال او را می‏آمرزد. ســورۀ »یس« را بر اموات خویش بخوانید«. در خصوص 
ایــن روایات ذکر این نکته ضروری اســت کــه اولاً مضمون این روایات متفق‌علیه بین 
شــیعه و اهل سنت اســت و ثانیاً نقل منابع متعدد نه برای منبع افزایی برای پژوهش 
بلکــه اثبات شــهرت ایــن حدیث در متون روایی اســت که ســبب طمأنینه نســبت به 
صــدور آن از معصــوم می‌گردد؛ اما آنچــه از این روایات می‌توان در ترجیح نظریات این 
دو مفسر گران‌قدر استفاده کرد این است که چون در روایات فوق اشاره شد که »یس« 
قلــب قــرآن اســت و آنچه از قلب به ذهن متبادر می‏شــود، این اســت که این ســوره در 
بین سوره‏های قرآن دارای نوعی محوریت و مرکزیت است و این بیان با ساختاری که 
طباطبایی در تفسیر این سوره ترسیم کرده است، سازگارتر است. خصوصاً با توجه به 
این نکته که »یس«، سی و ششمین سوره از قرآن بوده و جزء سوره‌های مکّی محسوب 
می‏شود و طبق روایات ترتیب نزول این سوره تقریباً چهل و یکمین سوره نازل‌شده بر 
پیامبر؟ص؟ اســت که مابین ســوره‏های »جنّ« و »فرقان« نازل‌شــده اســت و سال نزول 
سوره به‌طور تقریبی سال چهارم بعثت است )نکونام، 1380: 308( و روشن است که در 
سالیان اولیه دعوت اسلامی تشریح اصول دین؛ توحید، نبوت و معاد مورد اهتمام قرآن 
بوده اســت. با در نظر گرفتن مجموع این نکات طرح طباطبایی در تفســیر این سوره 
از طرح پیشنهادی بستانی بهتر به نظر می‏رسد و خداوند متعال در این سوره خطوط 
کلی دعوت پیامبر اکرم؟ص؟ )توحید_ نبوت _ معاد( را ترســیم کرده اســت و این با قلب 

قرآن بودن »یس« و سال نزول این سوره و مکی بودن آن تناسب بهتری دارد.
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4-2. تشخیص پیام مرکزی سوره »یس« از دیدگاه بستانی
اما نظریه بستانی که قائل به یک مسئله مرکزی در متن است، از انسجام خوبی برخوردار 
است و برخی کلمات و آیات را بهتر تحلیل می‏کند و این جزء نقاط قوت این تفسیر به 
شمار می‏آید. هرچند طباطبایی نیز در تفسیر این سوره ساختاری عمل کرده است؛ ولی 
در برخی مواقع رابطه تفســیر ایشــان با ســاختار ســوره واضح و روشن نیست؛ به‌عنوان 
نمونــه در ایــن زمینه می‏توان به تفســیر آیات »66 - 68« اشــاره نمود. ولی بســتانی در 
تفسیر آیات کل سوره، انسجام و پیوستگی آیات را مدنظر داشته و در حد مطلوبی آن را به 
سرانجام رسانده است. تحلیل او از برخی از آیات سوره یس بسیار بدیع و ابتکاری است؛ 
م 

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
وا إِنّ

ُ
زْنَــا بِثَالِثٍ فَقَال بُوهُمَا فَعَزَّ

َ
ذّ

َ
يْهِمُ اثْنَيْنِ فَك

َ
نَا إِل

ْ
رْ‌سَــل

َ
به‌عنــوان نمونه آیۀ >إِذْ أ

ونَ<)یس:14( را بســیار زیبا معنا نموده و آوردن این اعداد را معنادار کرده اســت. 
ُ
رْ‌سَــل مُّ

وی در این زمینه می‏نویســد: »تکیه‌بر اعداد »اثنین« و »ثالث« برای کمک رســاندن به 
هدف مرکزی سوره است. تکیه‌بر روی این اعداد بسیار معنادار است. وجود یک پیامبر 
برای هدایت یک جامعه کافی است و در قرآن نیز اقوام گوناگون به‌طورمعمول بیش از 
یک پیامبر نداشتند. در این آیات عنوان می‌گردد که ابتدا دو پیامبر فرستاده شد و آن 
دو را تکذیب کردند، سپس پیامبر سوم فرستاد شد که طبق ظاهر آیات آن نیز مثمر ثمر 
واقع نشده است؛ یعنی خداوند کفاری را به تصویر می‌کشد که هیچ نوع قابلیتی در برابر 
انذار الهی از خود نشان نمی‏دهند؛ و این همان است که به‌صورت مجمل در آیه »10« به 
هُمُ< 

َّ
آن اشاره‌شده است« )بستانی،1380: 4/ 33( و همچنین در آیاتی که با کلمه>وَآيَةٌ ل

شــروع می‌شــوند، ســرّ تکرار این کلمه را در آیات متعدد بهتر تبیین نموده است. وی در 
این زمینه چنین بیان می‏کند: »این مظاهر طبیعی به‌عنوان تذکر و یادآوری به کافران 
بیان می‏شود و باهدف سوره، هماهنگی کامل دارد؛ و مبیّن این مطلب است که بااینکه 
کافــران دائمــا مظاهر خلقت را می‏بیننــد و می‏دانند که خداوند خالــق و گرداننده آن‌ها 
اســت، اما باز ناسپاسی پیشــه کرده و نسبت به هشدار پیامبر؟ص؟ بی‏تفاوت هستند«. 
هُمُ< در آیات )33، 37، 41( باهدف و محور مرکزی سوره در ارتباط 

َ
تکرار عبارت >وَآيَةٌ لّ

است؛ یعنی با دیدن این‌همه آیات مکرّر، باز ایمان نمی‌آورند. توجه به جنبه‌های ادبی 
و بلاغی قرآن که در هماهنگی باهدف سوره قرار دارد، از ویژگی‌های تفسیر بستانی است 
که نمود زیادی در تفسیر وی دارد؛ وی توانسته است که جنبه‌های ادبی و بلاغی قرآن 
را در راســتای غرض ســوره‌ها و معانی مرکزی آن‌ها تفســیر کند. به‌عنوان نمونه تحلیل 
مُرْ‌سَــلِينَ< )یس، 20( یا آیۀ 

ْ
بِعُوا ال

َ
 يَا قَوْمِ اتّ

َ
مَدِينَةِ رَ‌جُلٌ يَسْــعَى قَال

ْ
قْصَى ال

َ
آیۀ >وَجَاءَ مِنْ أ

 صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ< )یس/ 29(. )بستانی،1380: 4/ 44( که 
َّ

>إِن كَانَتْ إِل
تفصیل آن‌ها در متن مقاله ذکر گردید. به نظر می‌رســد آقای بســتانی به غرض ســوره 
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نزدیک شــده اســت اما دیدگاه ایشــان دقیق نیســت؛ چراکه از یک نکته ظریف غفلت 
ورزیده است و آن این است که حالا که وضع چنین است، تکلیف پیامبر؟ص؟ و دعوت 
دینی چه می‌شود؟! تأیید دیدگاه بستانی مستلزم منتفی بودن ادامه دعوت پیامبر؟ص؟ 
است که پذیرش این امر به‌غایت دشوار است. کشف غرض سوره باید بتواند پاسخ‏گوی 
این‌گونه از مشکلات معرفتی باشد. در جمع‌بندی مطالب پیش‌گفته توجه به این نکته 
ضروری است که اختلاف بین مفسران در تفسیر آیات الهی امری روشن و بدیهی است 
و وجود احتمالات گوناگون در تفســیر آیات و ترجیح بعضی از اقوال با توجه به رویکرد 
تفســیری هر مفســر حقیقتی اســت که نمی‏توان آن را انکار کرد. کسی که آراء گوناگونی 
را در تفســیر آیــات ملاحظــه می‏کند بایــد دقت کند که کدام‌یــک از این آراء تفســیری با 
مجموعه قرائنی که مفسّــر ارائه کرده اســت، بیشــتر با آیه قابل تطبیق است. در بیشتر 
موارد قولی بر دیگر اقوال ترجیح داده می‌شود و معنای ترجیح یک قول به‌منزله بطلان 
نظریات و احتمالات دیگر نیست. نویسنده این سطور در مقاله‌ای غرض سوره قیامت 
را با توجه به‌تناسب معنایی آیات 19-16 این سوره بررسی کرده و قرائن صحت احتمال 
مدنظر خود را مدلل کرده است که متفاوت از آرای تفسیری موجود در کتب تفسیر است 
)زاهدی فر، 1396: 161(؛ بنابراین در تعیین معنا و پیام مرکزی سوره‌ها نیز اختلاف‌نظر 
امــری طبیعی اســت. طباطبایی و بســتانی آرای خــود را در این زمینه بیــان کرده‌اند اما 

ترجیح یکی از این نظریات به‌منزله رد و بطلان کامل نظریه رقیب نیست.

5. تأثیر دیدگاه‌های متفاوت در مورد ساختار سوره در تفسیر آیات
مطلب مهم و فراوانی که از مقایسه آرای تفسیری این دو مفسّر حاصل می‌شود، این است 
که اختلاف دیدگاه در مورد غرض سوره، منجر به تفاوت‌های مهم در تفسیر آیات خواهد 
شــد. اگر تفســیر را عبارت از فهم مــراد جدی خداوند بدانیم )بابایی و همــکاران، 1385: 
18( تفاوت‌هــای فراوانــی در برداشــت از آیات به نظر می‏رســد؛ به‌عنوان نمونــه در آیات 
مربوط به توحید، طباطبایی این آیات را استدلالی بر توحید ربوبی می‏داند. با این بیان 
که »خداوند متعال چند آيه از آيات خلق و تدبير الهى را به رخ کفّار مك‏ىشد، آياتى كه بر 
ربوبيت و الوهيت خداى تعالى دلالت دارد و به‌روشنی دلالت مك‏ىند بر این‌که خدا يگانه 
است و هیچ‌کس در ربوبيت و الوهيت با او شريك نيست« )طباطبایی، 1376: 17/ 132(. 
حال این‌که در همه این موارد بستانی مراد این آیات را مذمت کفّار ذکر کرده، نه استدلال 
بر ربوبیت پروردگار. از منظر بســتانی این آیات کفّار را به دلیل دیدن آیات واضح الهی و 
ایمان نیاوردنشان به خداوند متعال مذمت و توبیخ می‏کند. به نظر او این آیات دربردارندۀ 
استدلالی دربارۀ ربوبیت پروردگار نیست. به باور بستانی این آیات به‌نوعی تذکر و یادآوری 

دلالت می‏کند نه اینکه در پی استدلال بر توحید باشد )بستانی، 1380: 4: 46(.



29

س
ۀ ی

ور
س

ی؛ 
رد

مو
عه 

طال
ی م

بای
اط

طب
مه 

ّ عل
 و 

نی
ستا

ی ب
 آرا

س
سا

ر ا
م ب

کری
ن 

قرآ
ی 

تار
اخ

س
یر 

س
 تف

قی
طبی

ی ت
س

برر

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17

بهار و تابستان
1403

مَيْتَةُ 
ْ
رْ‌ضُ ال

َ
أ

ْ
هُــمُ ال

َّ
کثــر مفسّــران، ازجملــه طباطبایــی معتقدند کــه از آیــۀ >وَآيَــةٌ ل  ا

حْيَيْنَاهَــا< )یــس/ 33( و چنــد آیــه بعــدی، مضمون آیــات دربردارنــده ادلّه توحید 
َ
أ

ح و بسط داده است )طباطبائی،  پروردگار است و در آیات متعددی این مسئله را شر
1420: 17/ 86؛ مــکارم شــیرازی، 1373: 18/ 157؛ فضــل‌الله،1419: 19/ 146(؛ امــا 
بستانی معتقد است محوریت سورۀ »یس« اشاره به سرسختی شدید کفّار در مقابل 
دعوت پیامبر؟ص؟ و عدم ایمان آوردن آن‌ها دارد و این آیات را در این راستا تفسیر 
نمــوده، معتقــد اســت این آیات مربــوط به براهین اثبــات ربوبیت پروردگار نیســت 
بلکه بیان نعمت‌های الهی نســبت به مشــرکان و کفّار اســت و به این نکته اشــاره 
دارد کــه کفّــار، درنهایت ناسپاســی و عناد قــرار دارند وگرنه بااین‌همــه نعمت که از 
طرف خداوند به آن‌ها عطاشده باید که شکرگزار بوده و ایمان می‏آوردند و درواقع 
این آیات توبیخ و مذمّت و بیان ناسپاسی‌های کفّار است )بستانی، 1380: 4/ 46(.

بررسی تطبیقی آیات توحید سورۀ »یس«

تفسیر دکتر بستانیتفسیر علامه طباطباییآیه

مَيْتَــةُ 
ْ
ال رْضُ 

َ
أ

ْ
ال هُــمُ 

َّ
ل وَآيَــةٌ 

ا  خْرَجْنَــا مِنْهَــا حَبًّ
َ
حْيَيْنَاهَــا وَأ

َ
أ

ونَ ٣٣
ُ
كُل

ْ
فَمِنْهُ يَأ

احیای زمین مرده، استدلالی بر 
توحید ربوبی است.

ایــن  نــزول  از  مــراد 
بــر  آیــات اســتدلال 
پــروردگار  توحیــد 
نیســت بلکــه تمام 
ایــن آیات متضمن 
مذمــت  و  توبیــخ 
بــه  نســبت  کفــار 
آن‌هــا  ایمــان  عــدم 
به پروردگار اســت؛ 
کــه  بدیــن صــورت 
آیــات  ایــن  کفــار 
آشــکار  و  واضــح 
مشــاهده  را  الهــی 
بــه  امــا  می‌کننــد؛ 
بــه  ایمــان  جــای 
متعــال،  خدوانــد 
ناسپاســی  و  کفــر 

پیشه می‌کنند.

وَاجَ  زْ
َ
أ

ْ
ال ــقَ 

َ
خَل ــذِي 

َّ
ال سُــبْحَانَ 

رْضُ وَمِــنْ 
َ
أ

ْ
ــا تُنبِــتُ ال هَــا مِمَّ

َّ
ل

ُ
ك

مُونَ ٣٦
َ
ا يَعْل

َ
ا ل نفُسِهِمْ وَمِمَّ

َ
أ

تزویج موجودات جهان، استدلالی 
بر تنزیه و توحید ربوبی است.

مِنْــهُ  خُ 
َ
نَسْــل يْــلُ 

َّ
الل هُــمُ 

َّ
ل وَآيَــةٌ 

ظْلِمُونَ ٣٧ هَارَ فَإِذَا هُم مُّ النَّ
انسلاخ روز از شــب، استدلالی 

بر توحید ربوبی است.

لِمُسْــتَقَرٍّ  تَجْــرِي  ــمْسُ 
َ

وَالشّ
عَلِيمِ ٣٨

ْ
يزِ ال عَزِ

ْ
هَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ال

َّ
ل

جریــان خورشــید در مــدار خود، 
استدلالی بر توحید ربوبی است.

ى عَادَ 
 حَتَّ

َ
رْنَاهُ مَنَازِل قَمَــرَ قَدَّ

ْ
وَال

قَدِيمِ ٣٩
ْ
عُرْجُونِ ال

ْ
ال

َ
ك

تغییــر وضعیت ماه، اســتدلالی 
بر توحید ربوبی است.

ن تُدْرِكَ 
َ
هَا أ

َ
مْسُ يَنبَغِي ل

َ
ا الشّ

َ
ل

هَــارِ  يْــلُ سَــابِقُ النَّ
َّ
ا الل

َ
قَمَــرَ وَل

ْ
ال

كٍ يَسْبَحُونَ ٤٠
َ
لٌّ فيِ فَل

ُ
وَك

مــاه  و  خورشــید  حرکــت  نظــم 
شــب  و  روز  آمــدن  پدیــد  و 
ربوبــی  توحیــد  بــر  اســتدلالی 

است.
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بررسی تطبیقی آیات توحید سورۀ »یس«

تفسیر دکتر بستانیتفسیر علامه طباطباییآیه

تَهُمْ فيِ  يَّ نَا ذُرِّ
ْ
ا حَمَل

َ
نّ

َ
هُــمْ أ

َّ
وَآيَةٌ ل

مَشْحُونِ ٤١
ْ
كِ ال

ْ
فُل

ْ
ال

کشــتی،  بــر  انســان‌ها  حمــل 
استدلالی بر توحید ربوبی است.

مَــا  ثْلِــهِ  مِّ ــن  مِّ هُــم 
َ
ل قْنَــا 

َ
وَخَل

بُون٤٢َ
َ

يَرْك
بــرای  بــر  بار حیوانــات  خلــق 
اســتفاده انســان، اســتدلالی بــر 

توحید ربوبی است.

يــخَ  ا صَرِ
َ
 نُغْرِقْهُــمْ فَــل

ْ
شَــأ

َ
وَإِن نّ

ا هُمْ يُنقَذُونَ ٤٣
َ
هُمْ وَل

َ
ل

یا، اســتدلالی  نجات مردم از در
بر توحید ربوبی است.

اختلاف‌نظر طباطبایی و بســتانی در تفســیر آیه‏ 47 بســیار زیاد اســت. بستانی این 
آیــه را اســتهزایی از طرف کفّار نســبت بــه مؤمنــان می‌داند. درحالی‌کــه طباطبایی 
گفت‌وگــوی بیــن مؤمنــان و کفّــار را در ایــن آیه بیــان حقیقی دانســته اســت. بیان 
طباطبایی در تفســیر این آیه چنین است: »قالوا انطعم ... جواب مغالطه‏اى است 
كه در آن کفّار، بين اراده تشــريعى و تكوينى خدا خلط کرده‌اند؛ چون اســاس اراده 
تشــريعى خــدا امتحان و هدايت بندگان اســت به‌ســوی آنچه هــم در دنيا و هم در 
آخرت، صلاح حالشــان در آن اســت و معلوم اســت كه چنين اراده‌ای ممكن اســت 
بــا عصيــان كــردن از مــرادش تخلف كنــد«. این نــوع از مغالطــه در گفتار مشــرکان 
خ‌داده اســت کــه قــرآن در آیات متعــددی آن را گزارش کرده اســت؛ مانند  فــراوان ر
ســوره نحــل آیه 35، ســوره انعام آیه 148 و ســوره زخرف آیــه 20 )طباطبایی،1376: 
17/ 147-148(. درحالی‌کــه در ایــن مــورد بســتانی مــراد این آیه را مذمــت کفار ذکر 
کــرده و اســتهزایی از طرف کفار عنوان نموده اســت نه بیــان حقیقی به صورتی که 
گون تفسیری  مه تفســیر کرده است. قریب به‌اتفاق مفسران با گرایش‏های گونا

ّ
عل

ایــن آیــه را بیان حقیقی دانســته‏اند )ابن عاشــور، 1420: 22: 241، حوی، 1409: 8/ 
4652، بیضــاوی، 1412: 5/ 56، ســید قطــب، 1425: 6/ 170(. هرچند جزئیات بیان 
ایــن مفســران بــا توضیحــات طباطبایی متفاوت اســت. تفســیر بســتانی از این آیه 
منحصربه‌فــرد و البتــه قابل‌تأمل اســت. هرچند این تفســیر بدیع بوده و بی‏ســابقه 

است؛ ولی به‌هرحال بستانی قرائن خوبی در تأیید نظریه خود جمع کرده است.
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6. نتیجه‌
گانه و مستقل قائل  بســتانی ازجمله مفسّــرانی است که برای هر ســوره، پیامی جدا
است. از دیدگاه وی سورۀ »یس« نیز دارای یک معنای مرکزی و اساسی است و آن 
اینکــه، کفّــار را چــه بيم دهى و چه بيم ندهى، تفاوتی به حالشــان نمك‌ىند و آن‌ها 
به دین اسلام نخواهند گرويد و ایمان نخواهند آورد. معمولاً بستانی محور مرکزی 
سوره را از آیات ابتدایی سوره انتخاب می‏کند و در سورۀ »یس« نیز این‌چنین عمل 
کرده و آیه »10« ســورۀ »یس« را به‌عنوان پیام مرکزی ســورۀ »یس« انتخاب نموده 
است. وی قطعات متعددی از آیات را برگزیده و در پرتو این آیه تفسیر کرده است؛ 
به‌عنوان نمونه بستانی معتقد است داستان »اصحاب القریه« به‌نوعی بازتاب آیه 
»10« ســوره »یس« اســت یعنی ما رسولان متعددی را برای هدایت قومی فرستادیم 
درحالی‌کــه هیچ‌یــک از فرســتادگان به هدف خود نائل نشــدند و حتــی فرد چهارم 
که از اهالی آن قریه بوده نیز کاری از پیش نبرده اســت. اهل قریه مصداق کســانی 
هستند که انذار در مورد آن‌ها هیچ فایده‌ای ندارد. از آیه شماره 33 به بعد مظاهر 
الهــی در عالــم آفرینــش موردتوجه قرار می‏گیرد. بســتانی بر این باور اســت که این 
آیات ادلّه اثبات خدا و یا ربوبیت نیســتند بلکه در مقام مذمت کفّار صادرشــده‌اند؛ 
بدین معنا که کافران آن‌قدر ناســپاس هســتند که با دیدن این‌همه نعمت الهی باز 
کفر پیشه کردند و نسبت به انذار رسول خدا بی‌توجه شده‏اند. تمام سورۀ »یس« با 
این دیدگاه تفسیر شده است. درحالی‌که طباطبایی سورۀ یس را حاوی سه بخش 
محــوری دانســته و معتقد اســت این ســوره از نبــوت، توحید و معــاد بحث می‏کند. 
مــه بــا روایاتــی که »یــس« را »قلب قــرآن« می‏داننــد، هماهنگ‏تر 

ّ
تقســیم‌بندی عل

اســت و تــا حــدود زیادی انســجام موضوعی ســوره را تبییــن می‏کند؛ امّا بســتانی با 
پذیــرش و انتخــاب یــک موضــوع محــوری برای کل ســوره، انســجام بهتــری را در 
تفسیر آیات نشان داده است. همچنین استفاده از نکات بلاغی در تفسیر بستانی 
بارزتر است تا جایی که در برخی موارد تفسیری کاملاً بدیع و بی‏سابقه عرضه کرده 
که از یــک نکته ظریــف غفلت ورزیده  اســت؛ امــا دیدگاه ایشــان دقیق نیســت. چرا
اســت و آن ایــن اســت که حــالا که وضع چنین اســت، تکلیف پیامبــر؟ص؟ و دعوت 
دینــی چــه می‌شــود؟! تأییــد دیــدگاه بســتانی مســتلزم منتفی بــودن ادامــه دعوت 
پیامبر؟ص؟ است که پذیرش این امر به‌غایت دشوار است. کشف غرض سوره باید 

بتواند پاسخ‏گوی این‌گونه از مشکلات معرفتی باشد.
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